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 نیشابوریالطیر عطار های سوررئالیستی منطقتحلیل مؤلفه
 

 )نویسنده مسئول(1حسن سلطانی کوهبنانی
 ، ایلام. ایراندانشگاه ایلام ، دانشکده علوم انسانی،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 2سارا حسینی
  ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام. ایراندانش آموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی

 
 8/01/0411تاریخ پذیرش:       3/4/0411تاریخ دریات:

 چکیده

گرایی محض این عصر گرایی و مادهانسان معاصر به نومیدی از عقل مکتب سوررئالیسم را واکنش

اند. از سوی حلِ گریز از این رنج را، پناه بردن به جهان ناخودآگاه به شمار آوردهاند و راهدانسته

دیگر، عرفان اسلامی نیز نوعی مکتب فکری و معرفتی است که در مسیر کشف حقیقت، بیش از هر 

ورزد و ترسیم رابطۀ خالق و مخلوق را از رهگذر عبور از عین به ذهن اعتماد می چیز بر ذوق و اشراق

دهد که کتاب داند. نتایج این پژوهش نشان میو از جهان محسوس به ذهنیت مطلق ممکن می

ها و هایش دارای نشانهروایتالطیر به عنوان یکی از نمایندگان این روش فکری، در خردهمنطق

کنندۀ پیوند و همبستگی دو مکتب فکری سوررئالیسم و وررئالیسم است که تأییدهایی از سمؤلفه

                                                 
1 . h.soltani@ilam.ac.ir 

2 . sara.hosseini22@yahoo.com 
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هایی چون: لامکانی و لازمانی، عشق، هاست، همچنین از مؤلفهعرفان، حداقل در ساختار صوری آن

های توان به عنوان دیگر نشانهآزادی، رؤیا و تخیل، امر شگفت و جادو، جنون و دیوانگی و ... می

 اختاری و معنایی این اثر عرفانی با آثار سوررئالیستی مدرن، یاد کرد. اشتراک س

 الطیرساختار صوری، عرفان اسلامی، سوررئالیسم، منطق کلیدواژه:

 مقدمه-1

کنندۀ جنگ، بدان دلیل که مدرنیسم و های ویرانروشنفکران اروپایی در میانۀ بحران     

گردان شدند. همین امر دانستند، از آن رویهای اخلاقی و اجتماعی آن را ناکارآمد مینظام

ها قد علم کنند و گرایی مدرنیستها علیه پوزیتیویسم و مادهسبب گردید که ابتدا دادائیست

ها با درک ابتذال زندگی انسان مدرن، به کاویدن ضمیر ناخودآگاه ها، سوررئالیستآن پس از

عصیانی اساسی علیه تمدن]مدرن[ است »دست یازند و بدین واسطه مکتب نویی را بنا نهند که 

خواهد تنها انقلاب فکری و هنری نیست، بلکه در عین حال انقلابی اجتماعی و و آنچه که می

(. به عبارت دیگر، 780:0387سیدحسینی،ج دوم، «)ی کامل بشریت استبه ویژه آزاد

سوررئالیسم نهضتی شورشی علیه خفقان، مرگ، اضطراب و اوضاع اجتماعی پس از جنگ »

 (.780همان:«)جهانی اول بود که بعد از دادائیسم و از دل آن پدید آمد

در سال « های مغناطیسیمیدان»نخستین بار آندره برتون و فیلیپ سوپو با انتشار کتاب 

فراهم  0214زمینه را برای انتشار بیانیۀ سوررئالیسم و آغاز رسمی این مکتب در سال  0211

از شعر به داستان، تئاتر، سینما و »نمودند. دامنۀ تأثیر سوررئالیسم به مرور و در طی چند سال 

یستی در معنایی (، اما امروزه صفت سوررئال130:0380ثروت،«)نقاشی و پیکرتراشی کشید

فراتر از پیش، اغلب به فضا و فرم اثر اشاره دارد و به عنوان یک نظریه و بوطیقای ادبی، 

ای به ادبیات دارد که نمود آن در آثاری با محتوای دینی یا غیر دینی و قدیم و رویکرد ویژه

 (.013:0320شود)اسدی و بیگدلی، جدید دیده می

روش فکری خاصی که تمرکز و توجه را از برون عرفان اسلامی به عنوان مکتب و 

ها و ایجاد آمادگی )عین( به درون )ذهن( معطوف نموده و در پی پیراستن درون از ناخالصی
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ای گردیده روح انسان برای ارتباط با خالق مطلق است، محرک و مسبب خلق آثار ارزنده

دارند، بلکه قسمت مهمی از ای است که نه تنها در شناخت بخشی از تاریخ ما اهمیت ویژه

دهند.آنچه که سوررئالیسم اروپایی و عرفان شرقی را به آثار ادب فارسی را نیز تشکیل می

« درون، ذهن و روح بشر»های فکری به دهد گرایش هر دو این سبکنوعی به هم پیوند می

به طور نمونه  هایی داردها و کارکردهای این دو مکتب فکری با یکدیگر تفاوتاست البته راه

الله است، فیهدف غایی عرفان، ایجاد ارتباط میان انسان و خدا و همچنین رسیدن به مرتبۀ فناء

جو در ضمیر ناخودآگاه انسان برای دست یافتن به واقعیتی واما در سورئالیسم هدف، جست

ترین نقطۀ تواند بدان دست یابد. با این حال، مهمهای مرسوم خود نمیاست که علم با شیوه

اشتراک شاعران عارف و شاعران سوررئالیست را باید تلاش و کوشش هر دو گروه برای 

(. شاعر عارف از 022:0344دانست)براهنی،« ی فاضلۀ ذهنیای مدینهگونه»دست یافتن  به 

برد و با بریدن از جهان عین مادیات و دنیای ملموس و تعلقات دنیایی به درون خویش پناه می

ای فاضله در جهان ذهن و جهان فرامادی خویش است. شاعران ساختن مدینه در پی

لوصف جنگ و نومیدی و اضطراب و صدمات سوررئالیست نیز به دلیل ملال و رنج زایدا

مهر و یابد)مشتاقمادی و معنوی ناشی از آن راهی جز گریز به درون و سرکوب خودآگاه نمی

عین به ذهن دلایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  (. این گریختن از083:0382دستمالچی،

ترین عامل به شمار بار آن مهمبسیاری دارد که در ارتباط با سوررئالیسم، جنگ و تبعات زیان

آید، اما در باب عرفان اسلامی، پیش از هر چیز، گسترش و رواج مکتب فکری اسلام می

ادیات شد. علاوه بر این، دنیاپرستی و گرایش صرف به مسبب پیدایش نوعی تفکر ضد

های روحی متفاوت عرفا در کشف عالم درون، تفاوت اعصار، های فردی و استعدادویژگی

ها و شرایط زندگی هر عارف با دیگری سبب پدید آمدن شطحیات و حکومت

شهودها و رؤیاهایی در روایات عرفا و صوفیان با محوریت توجه به عالم درون وکشف

الحق گفتن که مفسران آن را ال تجربه یگانه و منحصر به فرد حلاج در اناگردید. به طور مث
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( جملۀ این 082دانند)همان:گر یعنی عباسیان مینقد سیاسی خدای طبقه حاکم و سلطه

 تحولات درونی است.

ها و سوزیعلاوه بر این، رابطۀ مستقیمی میان حملۀ مغولان، قتل و غارت و کتاب

دوره با اوج گرفتن و تقویت عرفان اسلامی و پناه بردن به عالم درون  کشتارهای مردم در این

های ها و روشوجود دارد که نشان از رابطۀ دوسویۀ شرایط اجتماعی و سیاسی با تئوری

تر، گرداند. به عبارت دقیقفکری دارد که بشر را به درون و شناخت و کشف آن رهنمون می

به جنگ پدید آمد، اما عرفان اسلامی یکی از مشتقات سوررئالیسم، نخستین بار در واکنش 

های آن برای عبور از جهان ماده و ایجاد نوعی فکری آیین اسلام بود که گرچه نخستین بارقه

های سیاسی و اجتماعی ادوار مختلف پیوند معنوی با خداوند پدید آمد، اما نباید ناهنجاری

اند، نادیده گرفت. یکی از درون بوده تاریخی را که سبب گرایش انسان عارف مسلک به

های نزدیک به حملۀ مغولان در حوزۀ عرفان اسلامی پدید آمد، کتاب آثاری که در سال

رسد در حوزۀ الدین عطارنیشابوری است که به نظر میالطیر اثر فریدتمثیلی منطق

ز این رو این های سوررئالیسم باشد. اها)حکایات فرعی( حاوی برخی از مؤلفهروایتخرده

 ها در پاسخگویی به دو سوال زیر است؛نوشتار با هدف کشف این مؤلفه

 الطیر چگونه است؟های سوررئالیستی در منطقتجلی مؤلفه -0

 الطیر کدامند؟ های غالب مکتب سوررئالیسم در منطقمؤلفه -1

 پیشینۀ پژوهش -2

های آشنایی با مکتب»سینی و حاز رضا سید« های ادبیمکتب»ها از جمله: در برخی کتاب     

های مهم آن مورد بحث از منصور ثروت، چگونگی پیدایش مکتب سوررئالیسم و مؤلفه« ادبی

و بررسی قرار گرفته است، اما اثری که به بررسی تطبیقی این دو شیوۀ فکری پرداخته باشد 

کوشیده تا  سعید( است که نگارندۀ آناحمداز ادونیس )علی« تصوف و سوررئالیسم»کتاب 

نقاط اشتراک میان دو تجربۀ عرفانی و سوررئالیستی را تبیین نماید، برای انجام این امر، به 

 بررسی رؤیت عالم در سطح خودآگاه و ناخودآگاه و نگارش و زبان پرداخته است.
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 ها، در برخی مقالات نیز به مفاهیم اشتراکی این دو شیوه پرداخته شدهعلاوه بر این کتاب      

های فراواقعی در شطحیات است. مقالاتی چون: از سوررئالیسم فرانسوی تا روزبهان )جلوه

زمان رحیمی؛ در این مقاله به اصول و مبانی مشترک نیا و سعیدهامیر عبیدیصوفیه( از محمد

میان عرفان و شطحیات آن با سوررئالیسم فرانسوی توجه شده است و نگارندگان متعقدند که 

انگیز و شاعرانه، تداعی با رمز و نمادپردازی، نفی نظام معقول، تصویرهای خیال بیان توأم

 معانی و بیان نقیضی مرزهای مشترک شطحیات عرفا و مکتب سوررئالیسم هستند.

از « سان: تصوف و سوررئالیسمشناختی همی زیباییهزبان دو انگار»ی همچنین در مقاله      

فرزاده، آمده است که؛ سوررئالیسم و تصوف دو انگارۀ الله عباسی و رسول جعحبیب

های پیدایش و زمانۀ تاریخی و اند که با وجود اختلاف و ناهمسانی زمینهشناختیزیبایی

گرداند. ناپذیر میها را انکارهایی نیز دارند که شباهت میان آنها، قدر مشترکفرهنگی آن

اند و اموری چون ر زبان این دو جنبش قرار دادهنگارندگان این مقاله، تمرکز ویژۀ خود را ب

عصیان و تخیل ابتکاری، نمادگرایی و رؤیا و ذهن ناخودآگاه، عشق، شطح یا نگارش 

 اند.خودکار و جذبه و جنون را مرزهای مشترک این دو شیوه به شمار آورده

ۀ مفاهیم عرفانی ها مقالات زیادی به صورت مستقل و جداگانه دربارعلاوه بر این پژوهش     

های سوررئالیسم در آثار مختلف نوشته شده است، اما پژوهشی با عنوان و همچنین جلوه

صورت نگرفته است، از این رو نگارندگان « الطیرهای سوررئالیستی منطقبررسی مؤلفه»

 پژوهش حاضر بر آن شدند تا به این موضوع بپردازند.

  های سوررئالیسم در آثار ادبیمؤلفه -3

سوررئالیسم نوعی عصیان و انقلاب علیه خسارات روحی و روانی جنگ بود،  

امیدی حاصل از پیشرفتی بود که انسان مدرن در انتظار آن همچنین واکنشی سازنده نسبت به نا

شد نه تنها چیزی تغییر نخواهد های نخست قرن بیستم متوجه برد؛ انسانی که در سالبه سر می

ای قوی برای تغییر زندگی و در نتیجه اراده»وز به روز بدتر خواهد شد. کرد، بلکه وضعیت ر
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ها علیه تمایلی شدید برای شورش در افرادی چون آندره برتون و تریستان تزارا و همفکران آن

(. این تغییر و شورش نه تنها دامنۀ 042:0387شیرازی، موسوی«)وضع آن دوران به وجود آمد

داستان و هنرهای دیگر تسرّی داد، بلکه تبدیل به یک روش فکری  گسترش خود را از شعر به

نومیدی عظیم انسان در برابر وضعی بود که بدان »تحت عنوان سوررئالیست گردید که زادۀ 

انتهای او به دگردیسی انسان تنزل پیدا کرده است و همچنین پاسخی در برابر امید بی

 (.873:0387سیّدحسینی، ج دوم، «)است

هایی دارد که سبب های فکری، مؤلفهها و روشالیسم همچون همۀ مکتبسوررئ

ها با ترین این مؤلفههای نخستین قرن بیستم گردید. مهمتشخص آن در میان آثار هنری دهه

منتشر گردید عبارتند  0212و  0214های ها در سالتوجه به آنچه که در مرامنامۀ سوررئالیست

 از:

مستی و بیخودی/ حیرت و جستجوی امر شگفت/ عشق و نگارش خودکار/ جنون، -

واری بیان/ واقعیت برتر/ نقطۀ عُلیا/ تصادف عینی/ انقلاب دایم/ زیبایی آزادی/ شعله

آور/ طنز/ هزل/ تکیه بر کشف و شهود به جای خرد/ رؤیا )سیّدحسینی، ج تشنج

 (،311-313:0380(،)فتوحی،011-017:0384(،)فتوحی،803-801:0387دوم،

 (. 101_133:0380)ثروت،

 منطق الطیر -4

پس از مثنوی شریف مولانا، یکی »الطیر اثر برجستۀ عطار نیشابوری است که کتاب منطق     

(. 34:0383کدکنی،نقل به مضمون از شفیعی«)آیدترین آثار عرفانی فارسی به شمار میاز مهم

وادی است که در هر وادی،  شمار در طلب سیمرغ در هفتاین کتاب، راوی سفر مرغانی بی

مانند تا اینکه در نهایت، سی تن از ها و دلایل مختلف از راه باز میتعدادی از مرغان به بهانه

ترین لطیف»آیند. این سفر تمثیلی و نمادین آنان به قلۀ قاف و کشف حضور سیمرغ نائل می

 (.30:همان«)های راه سلوک استبیان ممکن از رابطۀ حق و خلق و دشواری
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توان به دو بخش عمده تقسیم کرد؛ حکایت الطیر را از نظر حکایات آن میکتاب منطق     

روایت این منظومه، داستان سیر و سلوک مرغان در هفت وادی عشق در اصلی یا کلان

هایی که از زبان هدهد در میانۀ جوی سیمرغ است. در کنار این روایت کلان، حکایتوجست

کنند، بلکه هایی هستند که نه تنها به تکمیل قصۀ مرغان کمک میروایتردهداستان آمده، خ

هایی سوررئالیستی یا دارای ها، برخلاف روایت اصلی کتاب، اغلب داستانهر یک از آن

های سوررئال هستند. دربارۀ پیوند سوررئالیسم و عرفان دو فرضیه وجود های داستانمؤلفه

سورئالیسم را رونوشتی غربی و امروزی از عرفان شرق دارد؛ فرضیۀ نخست آن است که 

ها و های فکری، بلکه تنها در روشمایهبدانیم و فرضیۀ دوم آن که این پیوند را نه در بن

ها و صورت ظاهری این دو مکتب فکری بدانیم که بررسی اهداف غایی عرفان و رویکرد

که در این پژوهش مورد بحث و  بخشد. به هر روی آنچهسورئالیسم، این فرض را قوت می

است که به منظور تکمیل داستان مرغان « الطیرهای کتاب منطقحکایت»گیرد بررسی قرار می

هایی از های معنوی حامل نشانهاند و از نظر ساختار صوری و  برخی از مؤلفهدر این اثر آمده

 ها عبارتند از:های سوررئالیستی این حکایتترین مؤلفهسوررئالیسم هستند. مهم

 لامکانی و لازمانی: -4-1

ی خویش است و در شدهدر آثار سوررئالیستی، تخیل انسان به دنبال یافتن مرکزیت گم     

گردد، گویی تخیل انسان در فضایی جو قید زمان و مکان مانع حرکت او نمیواین جست

طلوب خویش است. به همین فرامکانی و فرازمانی سیر کرده و در تلاش برای یافتن حقیقت م

در ضمیر ناخودآگاه »ها به ضمیر ناخودآگاه توجه خاصی داشتند چرا که سبب سورئالیست

های خیالی های مختلف در هم ریخته است و زمان معینی وجود ندارد و پردهآدمی مکان

دارند.  زمانی وجودمکانی و بیگذشته و حال )حتی به تعبیری آینده( فروریخته و اشیاء در بی

هایی دقیق و یعنی معلوم نیست یک رؤیا و یا یک جلوۀ ضمیر ناخودآگاه در چه زمانی یا زمان

(. در آثار عرفانی و به طور 111:0344براهنی،«)افتدهایی معین اتفاق میدر چه مکان یا مکان
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اف و هایی چون بغداد، بصره، چین، هند، کوه قالطیر نیز گرچه به مکانخاص، در کتاب منطق

کنند، های خاص تغییری در فضا و ماهیت داستان ایجاد نمی... اشاره شده است، اما این مکان

توان با زیرا روند قصه، پیوستگی خاصی با مکان آن ندارد، به همین دلیل به راحتی می

 تغییراتی جزئی، اسامی شهرها را با یکدیگر عوض کرد. 

یات کلاسیک فارسی، یک سنت ادبی بود که تا مکانی آثار ادبی در ادبزمانی و بیبی 

پیش از پیدایش ادبیات داستانی مدرن، رواج داشت، اما پس از رشد ادبیات داستانی به مفهوم 

مدرن آن به ویژه پس از عصر مشروطه، دو عنصر زمان و مکان اهمیت متمایزی در آثار 

از این سنت رایج، مکان و زمان یا  الطیر نیز به پیرویداستانی رئالیستی یافتند. در کتاب منطق

گذاری ندارند؛ چنان که کننده و تأثیرها، نقش تعیینوجود ندارند یا در صورت اشاره به آن

گردد. در برخی از ها نیز خط سیر حرکت قصه، دچار ضعف و خدشه نمیبدون آن

اشاره « و ابدازل »و « زمانهای بیقرن»ای همچون: های این اثر به عناصر زمانیحکایت

گردیده است که نشان از نامعلوم و نامشخص بودن حدود زمانی اتفاقات جاری در 

 های آن دارد. حکایت

 نامحرمی و نارسایی زبان -4-2

ها، عقل و منطق بشری و زبان حاصل از آن را عامل فریبکاری به شمار سوررئالیست

دانند به همین سبب شاعر سوررئالیست آورند. به عبارت دیگر، زبان را حامل حقیقت نمیمی

زند که در سیطرۀ عقل و منطق معمول بشری نیست. در حالت کلی همواره از اموری حرف می

 دهد. آمیختگی حقیقت با فریب نشان میالیسم، خود را به شکل دراین امر در مکتب سوررئ

ای نارسا در بیان مکنونات قلبی در عرفان نیز شاعران عارف، زبان را عامل و واسطه

تواند عظمت موضوع و همچنین عجز ترین موانع بیان تجربیات عرفانی، میدانند. مهمخود می

الطیر . چنان که عطار نیز در آغاز منظومۀ منطقمتکلم از وصف و بیان آن امر عظیم باشد

 گوید:می

 ای، هم آن توییهر چه گویم آن نه ای درون جان برون جان تویی             
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 (133:0383)عطار،  

در واقع، عطار در اینجا زبان و کلام را، نارسا و مانع حصول نتیجۀ مطلوب در وصف 

 داند.پروردگار می

لقمان سرخسی از پروردگار، آزادی خود را از قید بندگی همچنین در حکایتی، 

 کند؛خواهد، هاتفی در پاسخ به او، شرایط این رهایی را چنین بازگو میمی

 ای حرم را خاصّ خاص»هاتفی گفت 
        

 هر که او از بندگی خواهد خلاص
 

 محو گردد عقل و تکلیفش به هم 
            

 قدم ترک گیر این هر دو و در نِه
 

 الاهی بس تو را خواهم مدام    »گفت 
      

 عقل و تکلیفم نباید والسّلام
 

 پس ز تکلیف و ز عقل آمد برون   
          

 «زد در جنونپای کوبان دست می
 

 ( 414:0383)عطار،

یابد که او را از خود جدا در نهایت لقمان سرخسی، آنچنان با پروردگار یگانگی می     

 گوید:بیند و میبیند، اما زبان را قاصر از وصف این حال مینمی

 «محو گشتم در تو و گم شد دوی من ندانم تو منی یا من تویی              »

 (414:0383)عطار، 

نارسایی زبان در عرصۀ عرفان بیش از همه، خود را در شطحیات نشان داده است و فاصلۀ      

میان امر نوشته شده و آنچه که مد نظر عارف و شطّاح بوده است نشان از آن دارد که زبان، 

ترین ابزار کشف درون و ناخودآگاه آدمی است که البته در علاوه بر وسیلۀ ارتباط بودن، مهم

تواند نارسا و ناکافی هم باشد. نگارش خودکار، یا خود به خود یا ی از مواضع میبسیار

ی زبان است و بیش از هر چیز بر ها در حوزهاتوماتیک که یکی از اصطلاحات سوررئالیست

تکیه دارد، به خودی خود « شناسانهنوشتن بدون تسلیم شدن به قواعد اخلاقی و جمال»

، گاه در مچون شمشیری دو لبه است که کارکرد دو سوی آنکارکردی دو سویه دارد و ه
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گیرد؛ از یک سو به دلیل اتوماتیک و خودکار بودن، نظم معتاد ذهن تناقض با هم قرار می

زند و در پی کشف ناخودآگاه و وجوه پنهانی روان انسان است، اما از آدمی را بر هم می

ای که آگاهی محو فراغ آن است به گونه نوعی از عدم تمرکز و غیبت فکر یا»وجهی دیگر، 

(. 031:0380ادونیس،«)گرددشود و نقشش در استقبال هرآنچه بر آن وارد شود، محدود میمی

زبان و یکی از اغراض »و « لفظ و معنا»ای است که میان در واقع، این وجه دوم، همان فاصله

نیز، بایزید بسطامی که خود از گردد. در عرفان ، ایجاد می«ی آن که انتقال معناستاولیه

نخستین شطاّحان زبان فارسی است نارسایی زبان را در بیان دقیق حالات درونی و روحی 

کند: ها)که نوعی نگارش خودکار است(، چنین بیان میصوفی و عارف به وبژه در شطح

؛ ولی شودهای آن وصف میشود. شگفتیشود؛ اما اغراض آن دریافت نمیالفاظ وی نقل می»

شود و شود؛ اما حقایق آن شنوده نمیشود و دقایق آن جمع میغرایب آن دریافته نمی

 (.001همان:«)شودشود؛ اما اشارات او دریافته نمیعباراتش دانسته می

 ( دیوانگی و جنون4-3

یکی از نقاط مشترک سوررئالیسم غربی و عرفان شرقی حرکت به سوی کشف 

فیزیکی، و در خواهند در نوعی کمال غیرهر دو می»ر واقع است. د« مدینۀ فاضلۀ ذهنی»

(، البته کمال 028:0344براهنی، «)ای کمال غیر قابل لمس معنوی و روحی غرق شوندگونه

مطلوب و غایت نهایی از دید این دو مکتب فکری متفاوت است. عارف در پی پشت سر 

مطلوب شاعر یا هنرمند ها و رسیدن به عالم وحدت است، اما کمال گذاشتن کثرت

سوررئالیست، رهایی در عالم تخیل و ناخودآگاه و سیلان ذهن برای رسیدن به واقعیتی فرای 

ها با وجود گرایشی که به بخش تئوریک واقعیت ظاهری است. علاوه بر این، سوررئالیست

دن سلامت عقل ها و بازگردانای به کاربرد بالینی این نظریهعلاقه»های فروید داشتند، اندیشه

دانستند و در رؤیا، به افراد نداشتند، برعکس، آنها دیوانگی را کلید درک و آشتی اضداد می

های روان رنجوری نامطلوب یا خاطرۀ عصبی یک ضربۀ روحی، شواهد قدرت و جای نشانه

توان (. به عبارت دیگر می37:0383نوری،«)یافتندبصیرت تخیلی بدون واسطۀ عقل را می
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ای ثانویه قرار دارد ها در مرتبهه اهمیت دیدگاه روانکاوانۀ فروید برای سوررئالیستگفت ک

بدان دلیل که کارکرد درمانی آن مورد نظر نیست و بیش از هر چیز، بر نقش آن در شناخت 

پرداز سوررئالیست روان انسان به عنوان منبع بارآور خلق اثر هنری مورد توجه شاعر و نظریه

 د.گیرقرار می

ها و رهایی از قید و بندها در این دو مکتب فکری، جنون های پس زدن کثرتیکی از راه     

های سرکشی دید باید دیوانگان را آدم»ها بر این باورند که و دیوانگی است. سوررئالیست

ترین توجهی به آنکه کوچکشیفتۀ این که جهان درون خویشتن را تا حد اعلا رشد دهند بی

العنان است. روح آنها روزمره داشته باشند. در دنیای دیوانگان تخیل حاکم مطلق ضروریات

کند که فقط در نظر مردم عادی کوچه و بازار متضاد و به سرخوشی در حالاتی سیر می

اند، اما دنیای آنها برای تناسب است. آنها عادت تطبیق با زندگی روزمره را از دست دادهبی

 (. 840:0380حسینی، ج دوم،سید«)را دارد که دنیای عادی برای ماخودشان همان قاطعیت 

خوریم که فارغ از میای برهای مجنون و دیوانهدر آثار عرفانی نیز بارها به شخصیت

کشانند، این کنند و گاه روند قصه و حکایت را به طنز و هزل میهر باید و نبایدی رفتار می

اخلاقی، ضعیف و  -د را از حیث روابط انسانیجهان موجو»ها بدان دلیل که شخصیت

دانند، بهترین راه وداع با آن را در دست انداختن و خندیدن به وضعیت حاکم محتوا میبی

های مجنون و دیوانه این نگاه الطیر اغلب، شخصیت( در منطق130:0380ثروت،«)دانندمی

شنودهایشان با پروردگار نیز ودهند که به گفتطنزآمیز به امور جهان را تا آنجا بسط می

تواند بر زبان مدار به راحتی نمییابد و در این میانه، آنچه را که سالک عابد و عقلتسرّی می

در آثار  "دلقک"شباهت به شخصیت ،  بی"دیوانه"های این شخصیت»کنند. براند، ابراز می

د و در همه حال از گزند بزرگ گویپروا حقایق را باز مینمایشی شکسپیر نیستند. فردی که بی

تر است. های گریه تلخنشاند گاه از هایها میو کوچک در امان است و خندۀ نابی که بر لب

کند و گاه به ضرورت دیوانگی و رهایی از قید دیوانه در آثار عطار، با خدا هم چون و چرا می
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 نوبند عقل دوراندیش سخنانش با شطحیات عارفان بزرگ عنان بر عنا

 (.34-30:0388حسینی،«)رودمی

 اند:ها چنین توصیف شدهدر این حکایت« طنّاز»های دیوانه و البته دو نمونه از شخصیت

 بود آن دیوانه، دل برخاسته  »
 ججج         

 تن برهنه بود و خلق آراسته
 ج

 ای ده محکمم        گفت یارب جبهّ
 

 همچو خلقان دگر کن خرّمم
ج  جج

 هاتفی آواز داد و گفت هین            
 ج

 آفتابی گرم دارم در نشین
 

 گفت یارب تا کیم داری عذاب        
 

 ای نبود ترا بهِ از آفتاب؟جبّه
 

 گفت رو ده روز دیگر صبر کن         
 

 سخنتا ترا یک جبّه بخشم بی
 

 چون بشد ده روز، مردی سوخته      
 

 ای آورد بر هم دوختهژنده
 

 صد هزاران پاره بر وی بیش بود       
 

 زانکه آن بخشنده بس درویش بود
 

 مرد مجنون گفت ای دانای راز         
 

 ژنده بر هم دوختی ز آن روز باز
 ج

 های تو بسوخت        در خزانه جامه
 ج

 کاین همه ژنده به هم بایست دوخت؟
 

 صد هزاران پاره بر هم دوختی         
ج  ججج

 «چنین درَزی ز که آموختی؟ این
ج  جج

 (300:0383)عطار،  

گوید که گویی با کسی در در این حکایت، فرد مجنون چنان با خدای خویش سخن می     

گوید. علاوه بر این صمیمیت و نزدیکی، که گویی فقط کوی و بازار رو در رو سخن می

های این ی، طنزی در گزارهیابد، علاوه بر جنون شخصیت اصلفردی مجنون جواز آن را می

های سوررئالیسم؛ به عبارت زند که رجوعی است به یکی دیگر از مؤلفهحکایت موج می

دیگر، فردی مجنون در قالب جملاتی معترضانه و البته طنزآمیز، رابطۀ مألوف خلق و خالق را 

مخاطب ارائه ای ملموس و اینجهانی به یکسو نهاده و آن را در ساختاری دیگرگون و به گونه

 دهد. در حکایت بعدی نیز با چنین ساختاری روبرو هستیم:می

 بود در کنجی یکی دیوانه خوار »
   جج   

 پیش او شد آن عزیز نامدار
 جج
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 بینم تو را اهلیتّی   گفت: می
            ج

 هست در اهلیتّت جمعیتی
 

 گفت: کی جمعیتی یابم ز کس؟       
 جج

 کیک و مگسچون خلاصم نیست از 
 ج

 ی روزم مگس دارد عذاب       جمله
 

 ی شب نایدم از کیک خوابجمله
 جج

 نیم سارخکی چو در نمرود شد        
 

 مغز آن سرگشته دل پر دود شد
 

 من مگر نمرود وقتم کز حبیب         
 جج

 «کیک و سارخک و مگس دارم نصیب؟
 جج

 (301:0383)عطار،  

 ( عشق4-4

گرایی محض مدرن پس از آن که از تحولات مدرنیسم ناامید گردید از عقل انسان عصر     

های خشک آن بود. به همین گرداند و به دنبال راهِ گریز از قواعد و چارچوباین عصر روی

جهت برای بیرون راندن عقل از ساحت هنر، پناه بردن به دامن عشق را تنها راه چاره 

اج یافتن دادائیسم و پس از آن سوررئالیسم، عشق به دانست، بر همین اساس پس از رومی

با حضور هر گونه عنصر »ها ترین نیروی ممکن در برابر عقل ایستاد. سوررئالیستعنوان مهم

کردند و ]معتقد بودند که[ عشق مطلق، به یگانگی تمام عناصر عقلانی در هنر شدیداً مبارزه می

فتوحی، «)داردمیانجامد و مرزها را از میان برو در نهایت به اتحاد میان روح و جسم می

عشق امکان آزادی توهمات و از بین بردن »(. همچنین بر این باور بودند که 013:0384

نقل به «)ها قرار دادرو[ باید آن را مبنا و اساس فعالیتکند ]از همیناحساس گناه را فراهم می

 (.034:0380مضمون از ادونیس، 

ق جایگاه والایی دارد و در قالب حرکت تمام عناصر هستی به در عرفان نیز، عش

عشقی که مقصد عارفان است، چیزیست که خداوند خود به »سوی وحدت نمود یافته است. 

گدازد و اندازد و همین آتش مقدس است که عارف را در وجود خداوند میقلب انسان می

لی عرفان تمام عناصر و اجزای (، در مکتب فکری و عم17:0381کوب،زرین«)کندفانی می
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توانند تجلیِ بخشی از عشق کثرات به خالق یگانه عالم، ظرفیت و توان عاشق شدن دارند و می

 الطیر دربارۀ عشق دریا به خالق مطلق آمده است؛باشند، آنچنان که در حکایتی از منطق

 ور مردی به دریا شد فرود دیده»
 جج          

 ی کبودگفت: ای دریا چرا دار
 جج

 ای                 ی ماتم چرا پوشیدهجامه
 ج

 اینیست هیچ آتش، چرا جوشیده
 ج

 داد دریا آن نکو دل را جواب               
 ج

 کز فراق دوست دارم اضطراب
 

 چون ز نامردی نیَم من مرد او              
 ج

 ام از درد اوجامه نیلی کرده
 ج

 ام مدهوش من            خشک لب بنشسته
 ج

 «زنزآتش عشق آب من شد جوش
ج  جج

 (117:0383)عطار،                                                                                               

هایی آورده شده است که در این منظومۀ عرفانی، بارها از عاشقان شیدا حکایت

ها داستان شیخ صنعان و دختر ترسا است. این داستان، تصویری از فراز و فرود مد همۀ آنسرآ

پیوندد؛ عشقی که نه تنها عشق سالکی است که در نهایت به منبع فیاض عشق و حقیقت می

گردد آنچنان رهاند بلکه سبب رشد و تعالی معشوق نیز میشیخ صنعان را از تعلقات دنیایی می

 دختر ترسا آمده است که : که پس از مرگ

 «سوی دریای حقیقت رفت باز ای بود او درین بحر مجاز               قطره»

 (311:0383)عطار،  

های های میان عشق الهی در عرفان و عشق به عنوان یکی از مؤلفهفارغ از تفاوت      

ها توان در حرکت و پویاییِ درونی آنسوررئالیسم، فصل مشترک این دو نوع عشق را می

میل اتصال و پیوند به معشوق است، نه به خاطر شخص او، بلکه »دانست. عشق از یک سو 

( و از سوی دیگر، در عشق است که 011:0380ادونیس،«)رار آنبرای دوام اتصال و استم

شود و به بالا ی هنجارها آزاد میشود و از همهآفریده با حقیقت خود روبه رو می»

(. به عبارت دیگر، عشق نه تنها در ذات خود، امری متحرک و پویاست؛ 034همان:«)رودمی
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توان عشق را در هر دوِ این رد؛ از این رو میبلکه نوعی میل به استعلا را نیز در خود نهفته دا

 ای دانست که واجد نوعی حرکت استعلایی است.های فکری، مؤلفهشیوه

 ( امر شگفت و جادو4-5

گرایی این دو روش یکی دیگر از وجوه مشترک سوررئالیسم و عرفان شرقی، ذهنیت 

و گرایش به سمت  فکری است که به خودی خود مستلزم فاصله گرفتن از واقعیت ملموس

از »ترین هیجان هستی ها برای درک عمیقامور ذهنی و اغلب فراواقعی است. سوررئالیست

شوند تا در جهان اوهام و اشباح نفوذ کنند زیرا تنها با رویکرد به عالم وهم، دنیای واقع دور می

د پذیر خواهچنین امری امکان« تا حدی که عقل بشری، سلطۀ خود را از دست بدهد

ها، (. در واقع در آثار سوررئالیستی و در آراء سوررئالیست814:0380دوم،بود)سیدحسینی،ج

استفاده از عناصر جادویی و شگفت، رکن اصلی و بخش اساسی خلق آثار سوررئالیستی است 

ماند و جهانی آزاد و سحرآمیز محور از کار میآمیزی، ذهن نقاد و منطقو در چنین جهان وهم

آید که در پی خلق واقعیتی برتر )سورررئال( است، اما در آثار عرفانی، امور شگفت پدید می

و جادویی به عنوان ابزارهایی ثانویه در خدمت خلق فضایی متافیزیکی برای بیان اهداف اولیه 

شان گیرند. به عبارت دیگر عرفا از آن رو که زبان و منطق محض را در بیان اغراضقرار می

 برند. دانند از این امور جادویی بهره میناکارآمد می

ها و اتفاقاتی جادویی حضور الطیر، اشیاء، جانوران، انسانهای منطقدر برخی از حکایت     

اند. در نگاه سوررئالیستی غالباً همۀ آنچه که به طور ها دادهدارند که وجهی سوررئال به آن

شده قش و کارکردی مشخص، معین و تعریفاند و در زندگی ما نروزمره ما را احاطه کرده

شان بر هم دخالت سوررئالیستی، ظاهر مبتذل»شوند و با دارند، به نوعی بارتعریف می

ها وجود ای که در این تصویر تازه، نوعی اعجاب و پرهیز از کلیشه؛ به گونه«خوردمی

 طیر عبارتند از: الها در منطقهایی از این حکایت(. نمونه800:0387دارد)سیدحسینی،

 ( مردی که در کوه چین، سنگ شده بود4-5-1
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 بود مردی، سنگ شد در  کوه چین »
          

 بارد دو چشمش بر زمیناشک می
 

 بر زمین چون اشک ریزد زار زار                
 

 سنگ گردد اشک آن مرد آشکار
 

 گر از آن سنگی فتد در دست میغ             
 

 نبارد جز دریغتا قیامت زو 
 

 هست علم آن مرد پاک راستگوی              
 

 گر به چین باید شدن، آن را بجوی
 

 همتان                 ی بیزان که علم از غصه
 

 «سنگ شد تا کی ز کافر نعمتان
 

 (323:0383)عطار،                                                                                                         

ای که سر و پایش پیدا نبود و پس از عبور از هفت دریای نار و ( ماهی4-5-2

 نور پدید آمده بود

 پاک دینی کرد از نوری سؤال  »
                

 ره چون خیزد از ما تا وصال»گفت: 
 

 ما را هفت دریا نار و نور                »گفت: 
 

 رفت راه دور دور ببایدمی
 

 چون کنی این هفت دریا باز پس     
           

 ماهیی جذبت کند در یک نفس
 

 ماهیی کز سینه چون دم در کشید      
       

 اولین و آخرین را در کشید
 

 هست حوتی نه سرش پیدا نه پای    
           

 در میان بحر استغناش جای
 

 آسا دو عالم در کشد                چون نهنگ
 

 «خلق را کلی به یک دم در کشد
 

 (410-411:0383)عطار،  

 ( خمُی که با حضرت عیسی به گفت و شنود پرداخت4-5-3

 خورد عیسی آب از جویی خوشاب  »
            

 بود طعم آب خوشتر از جُلاب
 

 آن یکی زان آب خم پر کرد و رفت              
 

 عیسی از خم نیز آبی خورد و رفت
 

 شد ز آب خم همی تلخش دهان                 
 

 باز گردید و عجایب ماند از آن 
 

 

 گفت: یارب آب این خم و آب جوی            
 

 هر دو یک آب است سرّ این بگوی 
 

 تا چرا تلخ است آب خم چنین     
               

 تر است از انگبینوین اگر شیرین
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 پیش عیسی آن خم آمد در سخن   
               

 گفت ای عیسی منم مردی کهن
 

 زیر این نهُ کاسه من باری هزار    
                 

 هم خم هم طغار ام هم کوزهگشته
 

 گر کنندم خم هزاران بار نیز  
                      

 نیست جز تلخی مرگم کار نیز
 

 دایم از تلخی مرگم اینچنین    
                    

 «آب من زانست ناشیرین چنین
 

 (332:0383)عطار، 

 ( داستان تولد سیمرغ4-5-4

 باز چون عمرش رسد با یک نفس   »
             

 هم زند در یک نفسبال و پر بر 
 

 آتشی بیرون جهد از بال او   
                       

 بعد از آن آتش بگردد حال او
 

 زود در هیزم فتد آتش همی     
         جج       

 

 پس بسوزد هیزمش خوش خوش همی
 

 مرغ و هیزم دو چون اخگر شوند    
     

 بعد از اخگر نیز خاکستر شوند
 ج
 

 ای اخگر پدیدذرهّچون نماند 
                       

 ققنسی آید ز خاکستر پدید
 

 آتش آن هیزم چو خاکستر کند   
 ج                

 از میان ققنس بچه سر برکند
 

 هیچ کس را در جهان این اوفتاد      
             

 «کاو پس از مردان براید، نابزاد
 

 (337:0383)عطار،  

محمود که بت لات را در آتش انداخت و به جای آن بیست ( داستان 4-5-5

 من گوهر از دل آتش پدید آمد

 یافتند آن بت که نامش بود لات  »
               

 لشکر محمود اندر سومنات
 

 هندوان از بهر بت برخاستند                      
 

 خواستندده رهش همسنگ زر می
 

 نفروختش  هیچ گونه شاه می
                     

 آتشی برکرد و حالی سوختش
 

 بایست سوخت نمی»سرکشی گفتش 
            

 بباستش فروختزر، بهِ از بت، می
 

 بر سر آن جمع گوید کردگار ترسیدم که در روز شمار       »گفت: 
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  ج            

 آزر و محمود را دارید گوش    
                   

 فروشتراش این بتبت زان که هست آن

 گفت چون محمود آتش برفروخت               
 

 پرستان را بسوختوان بت آتش
 

 بیست من جوهر بیامد از میانش                  
 

 خواست شد از دست حالی رایگانش
 

 لایق لات این بود   »شاه گفتا 
                     

 «وز خدای من مکافات این بود
 

 (370-373:0383)عطار،  

 ( آزادی4-5-6

رستگاری را در آزادی مطلق انسان و ذهن او از همۀ قید و بندهای اجتماعی »سوررئالیسم،      

های سوررئالیسم رو، یکی از رسالت(، از این38:0321داند)محمدی و دیگران، می« و فردی

برتر و چهرۀ پنهان زندگی های آگاهی نسبت به نیروبیداری انسان از خواب غفلت و نا

(؛ این بیداری و همچنین تلاش برای رهایی از قیود، در 001:0387است)موسوی شیرازی، 

رود که گاه منجر به خلق نگاهی اروتیک به های سوررئالیستی تا آنجا پیش مینگرش گروه

استوار است  بر میل و رغبتی»شود؛ البته این اروتیسم نیز های جنسی میروابط انسانی و آزادی

که بیانگر سرکشی در برابر قانون صوری است که اخلاق دینی مسیحی آن را الزام کرده 

ها به این شکل از اروتیسم توان گرایش سوررئالیست(. در واقع می030:0380ادونیس،«)است

ای دانست که سعی را نوعی تلاش برای آزادی، با بر هم زدن قواعد و قید و بندهای جامعه

 انسان این عصر را محصور نگاه دارد. دارد 

در نگاه عرفا، این آزادی، رنگ و جنسی متفاوت دارد و به معنای رهایی از قید تعلقات      

سازند. در یکی از اش را دشوار میبندند و رهاییدنیایی است که دست و پای سالک را می

با خود حدیث نفسی زیبا دارد که ی یافتن راه رهایی ای دربارهالطیر دیوانههای منطقحکایت

 اش دارند؛ ست که عرفا به رابطۀ انسان با جهان پیرامون و  با زندگیمؤید نگاهی

 گریست ای خوش مینیمشب دیوانه»
            

 گفت این عالم بگویم من که چیست

 ای سر برنهاده، ما در او       حقّه
                 

 سودا در اوپزیم از جهل خود، می
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 چون سر این حقّه برگیرد اجل                    
 

 هر که دارد پر بپّرد تا ازل
 

 پر بود، در صد بلا                       وان که بی
 

 در میان حقهّ ماند مبتلا
 

 مرغ همّت را به معنی بال ده                       
 

 عقل را دل بخش و جان را حال ده
 

 ز آن کز حقّه برگیرند سر                    پیش ا
 

 مرغ ره گرد و برآور بال و پر
 

 یا نه بال و پر بسوز و خویش هم                 
 

 «تا تو باشی از همه در پیش هم
 

 (301:0383)عطار، 

 ( رؤیا و تخیل4-5-7

غرایز  پناه بردن به رؤیا و تخیل، چیزی جز گریز از»ها از دیدگاه سوررئالیست

ثروت، «)آلود نبودسرکوفتۀ منبعث از اجتماع و پیدا کردن گوشۀ امنی در فراسوی واقعیت رنج

های ملموسِ این (. عرفان نیز از آن رو که به دنبال یافتن حقیقتی فرای واقعیت132:0380

جهانی است، ناگزیر از پناه بردن به عوالم ذهنی و مشتقات آن چون؛ رؤیا، خواب، وهم و 

ل است. پناه بردن بخشی از اجتماع به خیال، رؤیا و درون ناشی از رنج و نومیدی است؛ خیا

کند که به یک جست خود را بالا بکشد در اعماق غرقاب درون، انسان را وادار می»رنجی که 

(. منشأ این رنج و 784:0387حسینی،ج دوم،سیّد«)و به مناطق عالی شهود و اشراق نایل شود

سوز جنگ اه بردن به عوالم ذهنی برای اندیشمندان اروپایی از عواقب خانمانامیدی و پننا

امیدی از دستاوردهای عصر مدرن بود و برای عرفا نیز حملۀ مغولان و بالا جهانی اول و نا

-گرفتن ظلم و اختناق و فساد و ریا در جامعه از عوامل اصلی گریز به عالم درون محسوب می

های بیرونی، سببِ به درون خزیدن انسان و خوشایندی دهد که رنجیشود. این مسئله نشان م

گردد، آنچنان که خواب و رؤیا به ابزاری مطمئن برای تحقق آن این تجربه و تکرار آن می

گردد که بر بستر واقعیت صرف، بخش از مفاهیم شاعران عارف و سوررئالیست تبدیل می

ترین ابزارهای این های ذهنی و رهایی تخیل، از مهمآزادی یابند به همین دلیلامکان بروز نمی
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الطیر دو مکتب فکری در جهت رسیدن به مطلوب است. در بسیاری از حکایات کتاب منطق

است. یکی از ها و رؤیاهای افراد عادی اجتماع و عرفا و صوفیان سخن به میان آمدهاز خواب

که شیخ، پیش از واقع شدن حوادثی که بر  ها داستان شیخ صنعان استترین این حکایتمهم

 بیند؛هایی از آمدن دختر ترسا را میرود در خواب و در عالم رؤیا، نشانهاو می

 ی اصحاب دید گرچه خود را قدوه»
                  

 چند شب بر هم چنان در خواب دید
 

 کز حرم در رومش افتادی مقام                       
 

 «ی بتی را بر دوامکردسجده می
 

 (183:0383)عطار،  

 ( نتیجه6

دهد که این دو شیوۀ فکری، با مقایسۀ مکتب فکری عرفان و سوررئالیسم نشان می

وجود اختلافات بنیادی در دلایل پیدایش و همچنین غایت، از نظر رویکردها اشتراکات 

ن نمایندگان عرفان اسلامی از تریالطیر به عنوان یکی از مهمبسیاری با هم دارند. کتاب منطق

است. روایت کلان این اثر، داستان مرغانی است که در آمدهتنیده پدیدهمدو بخش عمده و در

اند که تجلی حضرت حق است، اما در کنار این هفت وادی سلوک به دنبال یافتن سیمرغ

رده شده که با هایی از زبان هدهد، آوهایی در قالب حکایتروایتداستان سمبولیک، خرده

هایی عرفانی برخوردارند، امکان و ظرفیت مقایسه با آثار مایهتوجه به آن که از بن

های سوررئالیستی این اثر عبارتند از: لامکانی و ترین مؤلفهسوررئالیستی را دارند. مهم

لازمانی، عشق، آزادی، رؤیا و تخیل، امر شگفت و جادو، جنون و دیوانگی، نامحرمی و 

 ایی زبان. نارس

الطیر را به آثار های کتاب منطقعلاوه بر این، آنچه بیش از هر چیز، نزدیکی حکایت

یافتن »و همچنین تلاش شاعر برای « خلق نوعی مدینۀ فاضلۀ ذهنی»کند، سوررئالیستی تأیید می

است؛ حقیقتی که در این اثر با گذر از تعینّات و عبور از هفت وادی سلوک و در « حقیقت

گردد؛ این امر، همان چیزیست که در آثار ایت رسیدن به عالم وحدت، میسر مینه
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سوررئالیستی از رهگذر پناه بردن به بخش ناخودآگاه ذهن و کشف حقیقتی والاتر از حقیقت 

 یابد.ملموس، امکان ظهور می
 منابع

صوفیانه )معرفی یک های سوررئالیسم در حکایت(، 0320بیگدلی، علیرضا و سعید، )اسدی و بزرگ-

 .010-017، صص 07ی ی نقد ادبی، سال پنجم، شماره، فصلنامهنوع روایی کهن(

 الله عباسی، تهران، نشر سخن.ی حبیب، ترجمهتصوف و سوررئالیسم(، 0380ادونیس)علی احمد سعید(، )-

 ی چهر.، چاپ اول، تهران چاپخانهطلا در مس(، 0344براهنی، رضا، )-

 ، چاپ اول، تهران، نشر سخن.های ادبیآشنایی با مکتب(، 0380ثروت، منصور، )-

های سوررئالیستی نگاهی گذرا به جلوهرضا، (، عبدالله و محمد0321زاده میرعلی و عبدی، )حسن-

 .77-20ی اول، صصادبیات پارسی معاصر، سال سوم، شمارهی ، فصلنامههشت کتاب

، چاپ سوم، مشت در نمای درشت)معانی و بیان در ادبیات و سینما(، (0388حسینی، سیدحسن، )-

 تهران، سروش)انتشارات صدا و سیما(.

 ، جلد دوم، تهران، چاپ پانزدهم، انتشارات نگاه.های ادبیمکتب(، 0387حسینی، رضا، )سیّد-

 یرکبیر.، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات امارزش میراث صوفیه(، 0381کوب، عبدالحسین)زرین-

کدکنی، چاپ رضا شفیعی، تصحیح محمدالطیرمنطق(، 0383ابراهیم نیشابوری()بنعطار)فریدالدین محمد-

 اول، تهران، نشر سخن.

های شعری مولانا با ی اندیشهبوطیقای سوررئالیستی مولوی )مقایسه(، 0384فتوحی، محمود)-

 .22-013، صص 3و  0ادبی، سال دوم، شماره ی مطالعات و تحقیقات مجلهی شعری سوررئالیسم(، نظریه

، های اجتماعیعرفان و سوررئالیسم از منظر زمینه(، 0382مهر و دستمالچی، رحمان و ویدا)مشتاق-

 .083-111، صص 01فصلنامه مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، شماره 

های خارجی، زبان، پژوهش تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر(، 0387شیرازی، سیدجمال)موسوی-

 .047-007، صص 01ی شماره

، چاپ سون، تهران: نشر مکاتب ادبی جهان، از کوبیسم تا سوررئالیسم(، 0383الدین)نوری، نظام-

 زهره.
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